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ي فردوسی و شاهنامهدر و مقام زن نقش اجتماعی، موقعیت
هزار و یک شب

1ساره یزدانفر
2قهرمان شیري، *1

. دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان1
سینا، همداندانشیار دانشگاه بوعلی. 2

17/3/93پذیرش:8/4/92دریافت: 

چکیده
هاي اجتماعی گوناگون، گاهی ، نقش»یک شبهزار و «و » فردوسیشاهنامه «زنان در دو کتاب

دو اثر تا حدودي متفاوت است. این مثبت و گاهی منفی، به عهده دارند؛ نقش و جایگاه زن در 
شود. در آغاز، با بیزاري از زنان آغاز میشاهنامهخلاف ،یک شبوهزارهاي بیشتر حکایت

او در پایان ماجرا با گونه نیست؛است، ولی اینرسد که زن مغلوب ها، چنین به نظر میحکایت
اه تحلیلی، جایگ_یبا روش توصیفشود. این مقالهدهد، برنده میي که به خرج میازیرکی زنانه

،ده است. در این مقالهبزرگ را بررسی و با هم مقایسه کرو نقش اجتماعی زنان در این دو اثر 
نان خوب بر عهده دارند. نتایج اینوري آنان را زکه نقش محهایی مطالعه شدهبیشتر داستان

، نقش زنان بیشتر شاهنامهخلاف ،یک شبوهزارهاي پژوهش گویاي آن است که در افسانه
هاي شیطانی است.منفی و گاهی آمیخته با خباثت

فردوسی.شاهنامه، هزار و یک شبنقش اجتماعی،،: زن در افسانهواژگان کلیدي

:sareh.yazdanfar@yahoo.comEmailنویسنده مسئول مقاله:   *
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مقدمه
هاي چندگانه و ، با برداشتي فردوسیشاهنامهو یک شب وهزارشخصیت زنان در 

، یک شبوهزارهاي در داستاني منفی زنهاشخصیتشده است. تقریر ،متضادگاه
یک شبوهزارهاي قصه«خورد. به چشم میشاهنامهدر بسیار بیشتر است از آنچه

ند و مردان پیش از هستو خائن مکّار، دروغگوشود که همه زنان این مقدمه آغاز میبا 
کشند! همه سعی شهرزاد آن است که این ها را بند باید آنکه قربانی خیانت زنان شوآن

(ستاري،مهر او را به زنان برانگیزد ي نادرست را از لوح دل شهریار بزداید و اندیشه
، یک زن پتیاره از سودابه که بگذریم،در تمام دوران پهلوانی«شاهنامهدر .)416: 1368

ي زن در ترین شاخص جلوهبزرگ.)24: 1350ندوشن، (اسلامی» شوددیده نمی
خویش است موجودي خردمند، صاحب رأي و وفادار به شوياین است که اوشاهنامه

هاي منفی، گفتنی است که به هر انگیز. در مورد شخصیتو در مواردي اندك هم، فتنه
نیست. مردان ند و این منحصر به زنان هاي منفی نیز دارها شخصیتصهروي، ق

اما بسامد بالاي ، شخصیت منفی دارند؛یک شبوهزارهاي بسیاري نیز در حکایت
تواند رانی و اغواگري نمی، مانند هوسهااین نقشان با نقش منفی و بعد جنسیزن

صل دخل و تصرفّ راویان براي تاریخی داشته باشد، بلکه حا–واقعیت اجتماعی
توان گفت تصویر امیال استان و جلب مخاطب است و حتّی میکردن دترجذاب

ایشان به ترسیم چنین شخصیتی از زنان است. پردازان و علاقهشده قصهسرکوب
، معرفّ یک شبوهزارهاي شهوي لاقه و گرایش مردم عرب به داستانع«

اي ه). در مورد شخصیت340: 7ج ،1356(راوندي،» هاي جنسی آنان استمحرومیت
خردمندي نماید، گیر میجسته و چشممثبت در این دو اثر، ویژگی که در مورد زنان بر

گوناگون هاي گري ایشان است که به شیوهاريیو سیاستمداري، شجاعت، وفاداري و
چندچهره داستان زنان،هزار و یک شبشود. در واقع شامل حال قهرمان قصه می

را کتابی بزرگ اند، بعضی آنکننده دانستهرا گمراهکه برخی آناست و با آن
شاهنامه نیز که بعضی دردرخشد.دان می، شهرزاد سخنس آنأکه در رشمارندبرمی
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ها شخصیت توان دریافت که دهاند، با اندکی تامل میرا کتابی ضدزن دانستهآن 
بر هاي زیاديپژوهشند. کناین ادعا را کاملا نقض میرد که برجسته در آن وجود دا

ها پیرامون ترین آنمهمده است؛ ازهاي بسیاري چاپ شاین دو اثر انجام و مقاله
، »سیماي زن در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر«: ازعبارت استشاهنامه

(دانشگاه آزاد » زبان و ادبیات فارسی«مجلات: زبان و ادبیات ،رقیه نیساري تبریزي
مقایسه جایگاه زن در شاهنامه فردوسی با «؛2، شماره 83اسلامی واحد خوي)، بهار 

ادبیات «ادبیات ، مجلات زبان وحجت عباسی و همکاران، »ایلیاد و ادیسه هومر
شایست و ناشایست زنان در «؛ 19شماره –89، تابستان »شناختیعرفانی و اسطوره

دانشکده ادبیات و علوم انسانی «، مجلات زبان و ادبیات ، منوچهر اکبري»شاهنامه
خوانشی از زن در «؛ 159و 158، شماره 1380، تابستان و پاییز »تهرانهدانشگا

، تابستان و پاییز 11فصلنامه مطالعات زنان، شماره ،نیاه پاكدکتر محبوب،»شاهنامه
گزینی امن«،یک شبوهزارترین مقالات دربارهستهبرجاز و نیز 111		ص		1385

پژوهی ، مریم حسینی، فصلنامه متن»یک شبوهزارهاي زنان در داستان
هاي روایی زن چهره«؛111-140): 48(15؛ 1390ادبی(زبان و ادب پارسی) تابستان 

رسانی و کتابداري، کتاب ماه هنر، ، مجلات اطلاع، فاطمه صادقی»یک شبوهزاردر 
، شایسته »یک شبوهزارگري زنانه در چاره«؛ 52و 51شماره –1381آذر و دي 
؛1، دوره1388، تابستان4و نثر فارسی، شماره شناسی نظم بک، مجله سابراهیمی

هزار نیز ویژه » الفصول«کتاب ماه هنر و یک شماره از مجله مصري 80و 79شماره 
ک موضوع ساخته و در یشاهنامهو یک شب وهزاراست. اگر چاپ شده و یک شب 

جايدراي کهنهگوردو اثر بستري دراز و گسترده دارد، بههپرداخته نشده است، ولی
در مورد ،دیمجا که ما بررسی کرهاي مشابهی پدیدار است. تا آنها موضوعجاي آن

تحقیق در این زمینه ضروري پژوهشی انجام نشده، بنابراین،این دو اثرمقایسه زن در 
اصلی مقاله این است که بیان کند مبناي شناخت هرکس (در . هدفرسدبه نظر می
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» زن بودن«یدن به این مطلب که ه جنسیت او و نیز رسست نجا زنان)، کنش اواین
مقایسه جایگاه و نقش اجتماعیدر نهایت،.نباشد» ناراست بودن«تواند به معناي می

تدبیر و سیاست هاي مختلف که در بخشاین دو اثریده، درصفات پسندزنانِ داراي
د و شوها مطالعه میبرخی از آن،زنان، شجاعت و دلاوري، وفاداري و مکر و خیانت

هایی که شخصیتهاي اصلی آنان در همین موضوعات پرداخته شده،تنها به شخصیت
، بیشتر ارجاعات به یک شبوهزاراي در روند داستان دارند. در کنندهنقش تعیین

به راحتی ،کتاباي از واننده، با در دست داشتن هر نسخهتا خشماره شب داده شده 
شده را بیابد.د مطالب گفتهانبتو

هزار و یک شب
هزارزمین، کتاب بزرگبسیار مشهور در مشرقو اي قدیمی هاي افسانهیکی از کتاب

المعارفی از زوایاي پیدا هدایر،است که در حقیقت» هزار افسان«و یک شب با نام قدیم 
هندي و ایرانی است که پس از ،ي روزگار گذشته است. اصل این کتابو پنهان جامعه

هاي عربی، مصري، هاي دیگري با ریشهاسلام به زبان عربی ترجمه شده، سپس قصه
آمده است. هزار افسان،نی بدان افزوده شده و به صورت کنونی دریهودي و ایرا

ا بسمتر از دویست حکایت است، زیرا چهمشتمل بر هزار شب و ک«،ي ابن ندیمنوشته
شروع داستان به ؛)298: 1378(تفضلی، » در چندین شب گفته شده استحکایت یک 

گر آن شهرزاد است. و روایت(شهرباز)نقل از پادشاهی است ساسانی با عنوان شهریار
ایرانیهاي آن را از ریشه گذرد. برخی داستانمیایرانو بغدادماجراهاي آن در بیشتر
این ،اصغر حکمتعلیگفته است. بهکه تحت تاثیر آثار هندي و عربی بودهانددانسته

به فارسی اسکندراز حمله پیشخامنشی در هند به وجود آمده،کتاب پیش از دوره ه
از پهلوي ،مرکز علم و ادب بودبغدادم هجري زمانی که ن سوو در قر(پهلوي) ترجمه

است. نام ایرانی آن هزار افسان است و وقتی به عربی ترجمه به عربی برگردانده شده
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گوید در زمان که او میو چنانانده شدهخوالف لیلهو سپسالف خرافهشده، نخست
.)3: 1389طسوجی، (است آمدهدرو لیلهالف لیلهمصر به نامخلفاي فاطمی

فردوسیشاهنامه
حدود کهاست هاي جهانترین حماسهاز بزرگشاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی،

،ي ملی ایرانیان را در بر گرفتهشاهکار حماسی زبان فارسی و حماسهپنجاه هزار بیت
گوید: آن را قرآن ایرانیان خوانده است؛ آقاي صفا میکه ضیاءالدین ابن اثیرچنان

ي فردوسی است که در شمار شاهنامهي حماسی و تاریخی ایران ترین منظومهبزرگ«
او در جاي ؛)184: 1383(صفا،» .استترین و زیباترین آثار حماسی ملل عالم عظیم

هاي ن تاریخ داستانی ایران است. ریشهفردوسی متضمشاهنامه«گوید: دیگر می
یات دینی و تاریخی ها و یسناها آغاز شد و با روااز یشتروایات آن از اوستا خصوصاً

ي ي اسلامی کشید و پس از نیمههاي اشکانی و ساسانی تکامل یافته، به دورهدوره
به دوران حیات ،شدههاي قهرمانی تدوین ي منثور و رمانشاهنامهم در دوم قرن سو

.)117: تابی(صفا، .»فردوسی رسید

زن در این دو اثر
در هر دو اثر، الگوهاي زنان، شدهمطالعههاينکته اساسی این است که در داستان

فضاهایی تعادل و تناسب ، زیرا در چنین با فضاي اشرافی رویدادها استمتناسب
زنانی ،ارزش زن و مرد همواره بیش از سطح اجتماع بوده است. در هزار و یک شب

چون شهرزاد، زبیده، قوت القلوب، حیات النفوس و ملکه ابریزه، در کنار مردانی چون 
شاهنامهشهرباز، هارون الرشید، تاج الملوك، نزهت الزمان و ملک شرکان، و در 

ت، رودابه، تهمینه، گردآفرید، فرنگیس و کتایون در کنار سام، زال، فردوسی، سیندخ
کنند.ایفا مییابند و نقش مهمیرستم، سهراب، سیاوش و اسفندیار، حضور می
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زمان باز با مشاهده خیانت زنش، به شاه، شهر1به روایت خوامیک شبوهزاردر «
کتمان لعشق بورزیم و فقط وقتی به ممگوید: بیا برویم و در دنیا بگردیم و تنها به خدا می

»روزتر از خود ببینیم، اما اینک واجب نیامده که سلطنت کنیمبازگردیم که کسی را تیره
کنند وجوي پاسخ خویش ترك دیار میدر نتیجه دو برادر به جست؛)211: 1379، (ثمینی

ه کانی کردهزنددرون صندوقیشوند که زنی رادر مسیر خود با عفریتی مواجه میو
برد، اما با همه احتیاطی که عفریت رود او را با خود میهفت قفل دارد و هرجا که می

خوابی آید و همرود از صندوق بیرون میکند، زن هر زمان که او به خواب فرو میمی
که شهرباز و یستاند، تا جایبه عنوان نشانه میري از آنانتگزیند و انگشبرمی
خوابگی با خود کرده و انگشتري خاتم آنان را نیز به م مجبور به همزمان را هشاه

دو برادر با دیدن عفریت «گوید: می2افزاید. اواسالیسانگشتري خود می570اي از رشته
)، 211(همان:» کنندبینی میي خود را با زنانی دیگر پیشو دختر خیانتکار، دقیقا آینده

ز با دیدن این زن به شهر گیرد ولی شهرباا پیش میزمان راه خود رکه شاهیتا جای
اي را به زنی گیرد که هر شب دختر باکرهگردد و از آن شب تصمیم میمیخود باز

ه ها چیست و چگونه است کندیشد دلیل این خیانتکه بیآنبگیرد و صبح او را بکشد بی
کند تا استفاده میي غفلت او ترین لحظهزنی با این همه مراقبت عفریت، از کوچک

همخوابه مردي دیگر شود. با این حال خیانت همسر شهرباز که الگوي یک زن کامل 
با تدبیر، ت، تنها به دست منجی (شهرزاد) که او نیز یک زن،درباري و صاحب مقام اس

شود.یف است به سرانجامی خوش منتهی میخردمند و عف
شناس شاهنامهد توجه بوده است.فردوسی نیز از گذشته مورشاهنامهبحث زن در 

اسه از مقام مهمی ندارد و قهرمانان زن این حمشاهنامهزن در : «مشهوري گفته است
و این نیستقابل قبولسخنایناما؛)103: 1327، (نولدکه».تی برخوردار نیستنداهمی

. سیندخت، هاي زن در شاهنامه نداشته استخاورشناس محترم دقت کافی در شخصیت

1. Rener.khawam
2. Eva sallis
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، رستم،زالو کتایون ممکن است در کنار سام،فرنگیس،گردآفرید،تهمینه،رودابه
ت لوم نیسها معسیاوش و اسفندیار، نقشی فرعی داشته باشند ولی بدون اینسهراب،

ماند. چه جذابیتی براي داستان باقی میآمد و چه ساختار وبر سر قهرمان مرد چه می
اند، و دختران و مادران قهرمانان بودهدلبران که دیدگاهتنها از این زن در شاهنامه نه

ينند مورد بحث باشند و تا حدتواهم میقل و اثرگذارهاي مستبلکه از دید شخصیت
.اندهم بوده

میان آثار شعر را (در موضوع زن)شاهنامهترین عللی که از مهمرسد به نظر می
ها و تقهرمانان متعدد زن، با شخصیوجود ، داستانی قدیم فارسی برجسته کرده

در : «خورد. گفته شده استها به چشم میکارهاي متفاوت و متنوع است که در داستان
ش اساسی و فاعلانه در نق،تنها کتابی است که زنشاهنامهمیان ادبیات منظوم گذشته، 

عجیبی درثیر شگرف و خوانیم که تأزندگی زنانی را می،شاهنامهکند. در آن ایفا می
زنان بسیاري هستند که شاهنامهدر «؛)50: 1378، (یزدانی»ایجاد برخی حوادث دارند

زرگ مداري، نه تنها در آثار فارسی، بلکه در آثار برا از حیث تنوع ارزشهانظیر آن
اکثر زنان ). «61: 1348ندوشن، (اسلامی.» توانیم ببینیمباستانی سایر کشورها نیز نمی

نشیمعیار هستند؛ در عین برخورداري از فرزانگی، بزرگونه بارز زن تمامنمشاهنامه
در هیچ داستانی «؛(همان).» مندندوهر زنانه به نحو سرشار نیز بهرهی دلیري، از جو حت

مدعی شد که داستان بدون نقش و تأثیر حضور زن پایان توان نمیشاهنامهاز 
براي نسل امروز شاهنامهباشیم که از زنان که در این گفتار در صددآنپذیرد. بیمی

نیم، کید کحاکم بر جوامع ایران باستان را تأکه روابط و اصول آنالگوتراشی کنیم و بی
رمت و اعتبار خاصی زنان از نوعی طهارت، شأن و جایگاه، منزلت، ح،اما در مجموع

ها شخصیت زن وجود دارد دهشاهنامهدر .)101: 1380، (اکبري» .اندبرخوردار بوده
ارند؛ گرچه در عهده دگوناگونی برهاي متفاوت، نقش کارکردي و اخلاقی تکه با اهمی

نش زنانه را از نظر که خُلق و خو و م،ان مشترکاتی وجود دارداخلاق و رفتار ایش
دهد، براي هر دسته از آنان و دو نشان مینگ زمانه و ترکیب اینفرهشاعر و از دید
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ها تا حدي نشان ، اختصاصاتی وجود دارد؛ این ویژگیاه حتی براي هریک از آنانگ
گرایانه و حتی تخیلی شاعر و تا حدي خصیتی و کاري زنان در نگاه آرمانع شتنو

هاي مختلفدر بخشرا ان نقش زنست. اینکهاع در سیر داستاناقتضاي جذابیت و تنو
کنیم.زیر بررسی می

ست زنانتدبیر، خرد و سیا
ها و گفتار و کردارشان است. ت آن، حقانیهزار و یک شبزن در کتاب هاي مهماز جلوه

،هااند. در بیشتر داستانسخنگو و شیرینبسیاري در این کتاب، زیبا، بذلهزنان
شود، سران و دختران قهرمانان شنیده میسزاوارترین سخنان و رفتارها از مادران، هم

، نفوذ زیادي در ادارهشدند، آنان که سوگلی شاه میسرازنان حرمکه در میان چنان
ها زنانی بودند که علاوه بر جمال، از سوگلی«آوردند؛ قیم امور به دست میمست

.» ها برخوردار بودندآوري، قدرت نفوذ و مانند اینهایی چون هوش، دانش زبانبرتري
راوي ،یک شبوهزاردر «زنان است. گونهاز این)؛ شهرزاد خود 131: 1385، نیا(پاك

آورد و در عوض اشاره داناي کل، به هیچ وجه از زیبایی شهرزاد سخنی به میان نمی
اقوال گذشتگان ونه از حکایت وکند که او تا چه حد دانا و دانشمند است و چگمی

ه تن ببراي رفشهرزاد خود،اي که به واسطه آنداند. دانایی یگانهچیزهاي بسیاري می
ا ریک شبوهزاریک زن، عنان اختیار روند ،یبشود و بدین ترتنزد ملک داوطلب می

، یک شبوهزاردر ترین شخصیت زنبرجسته).212: 1379، (ثمینی».گیردبر عهده می
بین و از احوال شعرا و ادبا و ظرفا و ملوك پیشین دانا و پیش«دختري شهرزاد است؛

نهد تا مییدانخواسته و آگاهانه پاي به مکه خود)8: 1ج،2004،لیلهالف لیله و(»آگاه
دختر گفت مرا به ملک کابین کن، «، بلاگردان دختران دیارش باشد؛ با همسري شهریار

).9(همان: »یا من نیز کشته شوم و یا زنده مانم و بلا از دختران مردم بگردانم
،اشراف است؛ زنی که فراتر از زیباییشهرزاد دختر وزیر، خود سردمدار زنان طبقه 

، خود اشبه خاطر دانایییگانه زنی است که،. شهرزاددانش داردهوش و درایت و
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آمیزد و شود. وي به خاطر مصلحت عموم با شهرباز مینزد ملک میداوطلب رفتن
گیرد و از وي صاحب فرزندانی مهر شهرباز را به دل می،تگوید؛ در دراز مدقصه می

و اندیش، ابستر بدو چیرگی بر روان همگرياندیشی، چارهشود. افسون سخن، نیکمی
کندیک شبی که با شهرزاد زندگی میکند. پادشاه در هزار و نزدیک میرا به شهرباز

که در واپسین صفحات چنان،شودمانند میدهد و به شهرزاد یکسره تغییر ماهیت می
کند، جلاد از تباه کردن کشتن شهرزاد اشاره میشهرباز بهوقتی«یک شبوهزار

د آیته از سامان دادن امور به قصر میشهرباز به عادت پیشین، خسزند.شهرزاد تن می
هاي او بود که مرا شیفته نمود... کند که خندهتاب است و اعتراف میو سخت بی

شرابی که شهرزاد کرد... سخنانش در دلم نشست، او تنها کسی بود که مرا سرگرم می
ها خواهم که غمخواهم. شرابی میت مینبود... من شراب محباین شراب ،دادبه من می

.)46: 1384، (اسحاقیان».خواهم با خیال او تنها بمانمرا فراموش کنم... بروید! می
اندیش را در دربار هارون مدار ظریفزبیده نیز از زنانی است که نقش یک سیاست

برد. اطفه، کارها را پیش میچاشنی عارد. وي با قدرت استدلال همراهعهده دالرشید بر 
شود و از خاتون عاشق جوان بازرگانی می،در حکایتی آمده است که کنیزك زبیده

خواهد تا به کند که او را به جوان تزویج کند. زبیده از کنیزك میخود درخواست می
رود و او صحبت کند... جوان نزد زبیده میبیند و بامصلحت کنیزك، جوان را بخاطر

ته، خلیفه را گرفبا تدبیر و کیاست، رضایت،آورداو با شناختی که از جوان به دست می
هم » ه آبریزه و ملک شرکانملک«داستان .)26(شب بخشد را سامان میازدواج آن دو

ملک ن حکایت،، راهبر است. در ایهایی است که در آن سیاست و کیاست زناز حکایت
فرستد. چون می1همراه سپاهی عظیم به جنگ ملک حردوبپسرش شرکان را،نعمان

دهد مدت سه رسد، ملک شرکان دستور میاه به سرحد روم و سرزمین دشمن میسپ
شرکان با ملکه آبریزه جا اقامت کنند و مقدمات نبرد را آماده سازند... ملک آنروز

. پادشاه روم1
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میان است و سبب شده..ملکه آبریزه، شرکان را از دامی که در کار کند.ملاقات می
شنود ملک آبریزه چه ... ملک نعمان وقتی میکند، آگاه میپدرانشان درگیري پیش آید

سپس ستاید؛کند و اعمالش را میها به پسرش کرده است، خدا را شکر مینیکویی
از آن هرگاه ملک شرکان پس..دهد تا براي او و کنیزانش قصري بسازند.دستور می
رفت تا با وي مشورت کند و در کنارش آرام به قصر ملکه آبریزه می،گرفترا غمی می

).40(شب بگیرد
و سیاست زن، سخنانی مطرح شده که قابل نیز درباره عقل و تدبیرشاهنامهدر 

که در تفکر ترین چیزي است مهم،که عقلها بویژه به این خاطرتوجه است. این صفت
ي افردوسی به گونهضعف زنان تلقی شده است، مورد توجه است. در آغازنقطه ،تیسن

ند و داشتن هر دو صفت ازنان میان این دو صفت توزیع شدهگوید که گوییسخن می
ممکن نیست:

یکی همچو سیندخت با رأي و مهري خوب چهر یکی همچو رودابه
)124: 2ج،1375(فردوسی،

خواهد اوصاف عروس آینده خود در داستان زال و رودابه، سام هنگامی که میاما 
هم البته اوصاف جمال او در جا اینکند.اوصاف او سؤال میاز هر دو دسته،را بداند

م بر خوي و خرد قرار گرفته است. اما قضاوت سام اولویت است و روي و موي، مقد
استثنا است (همان: صص کند که البته وارونه میدر مورد خود سیندخت، این سیر را 

162-161(.
در مواردي انتساب عقل و فرهنگ و رأي به زن، از مرز نوعی ستایش آکنده با 

بیر تدبینی واز ژرف،کید، فردوسی با تأرود. در مورد سیندختقدري تعارف فراتر می
ه به صفت برتري در گوید. قصد ما البته شناختن یکی از قهرمانان شاهنامسخن می

ست به دشاهنامهجاست که بر مبناي دیدي که رأي نیست، سیندخت یا غیر او؛ نکته این
قش ؛ این زن ن»پیمبر زنی بود سیندخت نام«اشد: اهل تدبیر ببسیارتواند دهد، زن میمی

است. او با قدرت استدلالگیرد که اوج قدرت تدبیر آور را بر عهده مییک دیپلمات زبان
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ن ماتیک زکند. توفیق دیپلبزرگ جلوگیري میچاشنی عاطفه، از وقوع یک جنگ همراه
-ها و ابتکارهایی که دور از ستایشسنجیمردانه، آن هم با نکتهدر این مأموریت عموماً

،ی و مبهم است، با فضاي آریستوکراتیک داستان متناسب است و چون سیندختهاي کل
تی در بزرگ کردن زن ایرانی، با نیگري و سعایرانیينواده ضحاك تازي است، شبهه

ت: تسلیم سام اس،گرایی و نژادگرایی هم نامحتمل است. بهترین نشانه این توفیقملی
سام از شنیدن سخنان پرمایه و پسندیده سیندخت رام شد و به رأي او سر فرود آورد «

بدین سان با تدبیر و سیاست و کیاست زناشویی رودابه و زال را پذیرفت؛و پیوند
».را گرفتریزي از میان برداشته شد و صلح و دوستی جاي آنسیندخت، جنگ و خون

).37: تا، بیپور(انصاف
شود که از در داستان تهمینه، توصیف زن از همان عناصر زیبایی آغاز می

دي . سپس به خردمنگونه توصیفات استمشهورترین و زیباترین ابیات شاهنامه در این
گوید که آثار اغراق شاعرانه در آن اي میرسد؛ ولی این صفت دوم را به گونهاو می

کاملاً آشکار است.
ش خرد بود و تن جان پاك            تو گفتی که بهره ندارد ز خاكروان

)326: 2ج،1375(فردوسی،
ي چون آهستگی و ت جمال با تعابیر جدیددر داستان کتایون، دختر قیصر، صفا

گی در کنار اندام و ؛ وصف آهست)1104: همان(شودبایستگی و شایستگی همراه می
لاشد؛ یعنی متانت و وقار در حرکات که دنباله و مکمتواند توضیح ظواهر بسیما می

یدي گی را باید تعریف و تمجت و پیکر است. اما تعابیر بایستگی و شایستزیبایی صور
گیرد. در ادامه باز هم با ي اوصاف مثبت زن قرار میکه در زمرهکلّی محسوب کنیم 

خردمند «ي وصف خردمندي و مکمل آن است: شویم که توسعهرو میهتوصیفاتی روب
بیان دیگري از خردمندي است. بدین دلی و شادکامی ؛ روشن»دل و شادکامو روشن

ی، وقار و طمأنینه، صورتاندامی، خوشسان فهرست اوصاف زنِ دلخواه، شامل خوش
د.شودلی و شادکامی میبایستگی و شایستگی، خردمندي و روشن
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برادر، وي را در مقام جانشینی هاي بخردانه او بادر داستان گردیه، مشورت
و امور را به مقصد خود هدایت اي پیچیدگی اوضاع را عنواندهد. او به گونهاو قرار می

ستایند: او را چنین مید که فرماندهان و بزرگان کنمی
ارتر           ز دستورداننده هشیارتربیدز مرد خردمند 

)  2145(همان: 
شجاعت زنان

، در فضاهاي اعیانی و درباري روي این دو اثر بزرگهاي که بیشتر داستانجااز آن
ابر براي به نوعی خودباوريبیشتر وجود داشته که زنان تا اندازهدهد، این امکانمی

مهم جلوه کنند و به توانا و ،دهندکارهایی که انجام میمردان برسند و بتوانند از دید
بگیرند و رفتاري از خود نشان دهند هایی را بر عهدههمین خاطر گاه بتوانند ماموریت

رفته است. از مردان انتظار میکه تنها
حسن ملکه بدور در خوانیم: چون می» ملکه بدور«درباره ،یک شبوهزاردر 

شهرها شهره شد و آواز وجاهت او به گوش پادشاهان رسید، نزد او رسولان فرستادند 
و او را خواستگاري کردند. آن دختر خواهش کس نپذیرفت و شوهر قبول نکرد و با 

خواهم بر مملکت فرمانروایی کنم، ن شوهر نخواهم گرفت؛ از آن که میپدر گفت: م
.)370(شبسبب به زیر حکم مردي نتوانم بود به اینعدالت به کار برم و

پردازد که در داستان قمرالزمان و گوهري، درویشی به توصیف زنی زیباروي می
از این قرار است که درویش روزياي در بصره دیده است. داستان او را در پی حادثه

که یابد تا اینمییها را گشوده ولی شهر را خالرسد، همه دکانهنگام ظهر به بصره می
ند بیچادر و روبنده میکند و هشتاد کنیزا را بیشنود و خود را پنهان میصداي دهل می
بر اسب نشسته و کنیزي ،بهارویی مزین به جواهرات گرانها دختر آفتابکه در پیش آن

ها به مکانی که در نزدیکی درویش در بر او با تیغی جواهرنشان در حرکت است. آن
کنم، کنیز مکان را تفتیش گوید: در این مکان آوازي احساس میرسند. دختر میست میا
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د را بزند. در این دهد که کنیز گردن مرگردد و دختر دستور میکرده با مردي بازمی
.)963(شب شجاعت و دفاع در زنان نمایان استروحیه سلحشوري، داستان،

ه به آن براي هرگونه که توج–به آن اشاره شدترپیش–یک نکته مهم و اساسی 
ها را در رويري است و تا حدي بعضی زیادهي این موضوع ضروقضاوت درباره

کند این است که فضاي داستانی این دو کتاب، فضایی اشرافیمورد مقام زن تعدیل می
ه است. در چنین فضایی، تعادل و تناسب ارزش زن و مرد هموار1کراتیکو آریستو

ها، به همچون دربارها و کاخاشرافیح اجتماع عامه بوده است. در اماکنبیش از سط
ن اند، ایدخت یا موقعیتی مانند آن داشتهخاطر عزتی که زنان، ناگزیر به عنوان یک شاه

ورد تحقیر قرارگیرند. بنابراینطبقه عوام مي زنان امکان کمتر بوده است که به اندازه
اند و این امکان بیشتر وجود داشتهم، در سطح بالاتري قرار داشتهطبقه عوابه نسبت 

مردان اقدام کنند. برسند که به انجام اعمالی در حدي به نوعی خودباوريکه آنان تا حد
شتريامکان بی،هاي بالاي اجتماعیته قابل قبول باشد که زن در لایهحال اگر این نک

هزارهاي ی شاهنامه و برخی داستانحماسه به فضايبراي رشد داشته است، با توج
ص اعیان و اشراف بوده در آن اساساً روح سلحشوري از صفات مشخکه ،یک شبو

هاي مختلف پررنگ زن در عرصهتوان پذیرفت که حضورو نه مردم عادي، می
تواند گویاي برخی واقعیات ، تا حدودي مییک شبوهزاراب ، در مقایسه با کتشاهنامه

نیز، در پی ت حماسی شاهنامه است و زنانیهو،مهم دیگرنکتهایران باشد.ریخدر تا
م ت و ه، هم در واقعیند. در چنین فضاییخیزمبارزه و فعالیت برمیقدرت و شوکت به

را زنان آید. برخی این مردکردار بودندر داستان، زن قدري غیرقابل باور به نظر می
ن تری، مردانهتبع مردان اعتباري دارند و برترین زنانزنان به «اند: چنین تعبیر کرده

- هاي زنتواند گرایشه است و میقابل توجاین نکته)؛13: 1373(ستاري، » .ستهاآن

اوصاف خوبی شاهنامهچرا که در بسیاري موارد هنگامی که در باور را برآشوبد،
زنان شاهنامه نیز مانند «شمردند:رفته، این صفات را مردانه میبراي زنان به کار می

1. aristocratic
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چ کار بزرگ تردید به ند. از اقدام به هیدیگر قهرمانان آن، همه مردصفت و مردکردار
مردصفت و ا نه ضرورتاً! ام). شگفت12:تا، بیپور(انصاف.» دهندخود راه نمی

ل به زنان تحمیتی که غالباًدار، بلکه بهتر است بگوییم محدودنشده در شخصیمردکر
ورزیدنخردکردن، جنگیدن، بلندپرواز بودن،، خطرگونه که گفته شدت. همانشده اس

رانک، گردیه، و قدرت انتخاب را براي خود حفظ کردن، که در زنانی چون سیندخت، ف
،بویژه هنگامی که فضاصفات مردانه نیست،، لزوماًشودکتایون و دیگران دیده می

یک مثنوي بزمی نیست، شاهنامهکه نبر ایفضاي اشرافی و حماسی باشد. افزون
ت. هاسهاي زنانه آنط با زنان، توضیح زیبایی و جاذبهبیشترین توصیف آن در ارتبا

رودابه و منیژه، خُلق و خوي ،هایی چون تهمینه، فرنگیستاز این گذشته، شخصی
داکاري وفاداري همسرانه یا فها مانندي آنمردانه ندارند، بلکه این اوصاف زنانه

زن، استاد سخن فردوسی طوسی، یا درباره«ست. هامادرانه است که عامل اهمیت آن
اظهار نظر کرده است یا از زبان قهرمان داستان سخن رانده؛ به ،به اقتضاي موضوع

به مقام و منزلت فرشتگان را دارد و مظهر خوشبختی،همین جهت است که گاه زن
ي دوراندیشی و پارسایی و عقل و درایت و دلاورشود و در صورت زن نشان داده می

).6: 1350، (بصاري» گیرد.همچون مردان مورد ستایش قرار میهوشیو تیز
- ق داستان، تا حدي محصول تخیل خلاشاهنامهشک نیست که بعضی از زنان بزرگ 

شاهنامهت ترین شخصیت داستان افزوده شود. در مورد مهمسرا هستند تا بر جذابی
: ، به فردوسی منسوب است که گفتهستمیعنی ر

رستم داستانشمکه من کردیلی بود در سیستان           رستمکه 
نبوده چنین روشی در کار ،هاي زنبعضی شخصیتبارهدلیلی وجود ندارد که در

، بیش از شاهنامههاي مرد تباشد. در عین حال جالب توجه است که اتفاقا شخصی
بلندي گیسوي د. براي نمونه،اننمایی و اسطوره درآمیختههاي زن با بزرگتشخصی

آن بالا برود بسیار کمتر ازکه زال از رودابه و رها کردن آن از فراز کاخ براي این
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ه و در آزمایی شد، راهی میدان نبردسالگیکه سهراب در سهدور است تا اینتواقعی
میان پهلوانان رقیب نداشت.سالگی ده

زنذکر وفاداري 
وفاداري به معنایی که شامل فداکاري هم باشد، از صفات بحث برانگیز زنان است. 

تواند از حیث تقویت نگاه جنبی و فرعی به زن مورد انتقاد شاید بارزترین صفتی که می
وفاداري مثل شجاعت یا خردمندي «مدافعان حقوق زنان قرار گیرد، همین صفت باشد. 

خود باشد، بلکه وصفی دوسویه است، یعنی وفاداري نیست که وصفی در خود و براي 
تاکید بر …شودمیزن نسبت به مرد، در حالی که از وفاداري مردان کمتر سخن گفته

این خصوصیت، به شکلی که گویی منحصر به جنس مؤنث است یا براي زنان واجب 
ت عنوان یک صفتواند نظریه پردازان حقوق زنان را به انکار آن به میتر یا خوبتر است،

در خود و یک سویه از جانب زنان در حق مردان وادارد. گویی در درون این تفکّر این 
مبنا هست که چون مردان موجوداتی برترند، وفاداري و فداکاري زنان در مورد آنان 

: 1385، پاك نیا».(یک کار نیک است، در حالی که برعکسِ آن لااقّل مورد تاکید نیست
هاي هاي گوناگونی از زنان را با کنشگویی، شخصیتر روند قصه) شهرزاد د123

هاي آن درگیر شود ها و شخصیتگذارد تا ذهن شهریار با قصهمتفاوت به نمایش می
و اندك اندك به این نتیجه برسد که بدگمانی و جزم اندیشی او نادرست است و همه 

وفاداري به همسر خود، به ویژه در زنان یکسان نیستند و بعضی از زنان نمونه کامل 
دهند. به عنوان نمونه در نمیاند و حتّی پس از مرگ او نیز تن به ازدواجزمان سختی

کند. این بار برخلاف میرا روایت» قمرالزمان و گوهري«، شهرزاد حکایت 963شب 
ش گوید. در این حکایت با دو همسر یک جواهر فروپرده سخن میدیگر داستان ها بی

شود. همسر روبرو هستیم. همسر اول خیانتکار است که به کیفر گناه خود کشته می
دوم پاکدامن است که پس از مرگ جواهر فروش، حتّی تقاضاي ازدواج پادشاه را نیز

پذیرد. شهرزاد در پایان این قصه، نتیجه گیري خود را از قصه و در حقیقت هدف نمی
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وقتی این زن راضی «گوید: نی، مستقیما به شهریار میخود را از این قصه گویی طولا
نباشد که پس از شوهر پادشاهی را شوي خویش گیرد، چگونه در حال حیات شوهر، 
غلامکی را به شوهر خود بدل تواند گرفت؟ هرکه گمان کند که زنان همه یکسان اند او 

» عزیز و عزیزه«) همچنین در داستان2253: 2ج،1381(طسوجی،» از خرد بیگانه است
جوانی که عزیز نام دارد، او و دختر عمویش عزیزه به خواست خانواده به نامزدي 

اش عزیز را به نیرنگ به آیند، زنی قسی القلب اما فتّان، عاشق دل خستهیکدیگر در می
شود. آن زن برایش پیغام هاي رمزآلود کند، لیک عزیز عاشق او میمیخود حریص

ود، شدام افتادن عزیز توسط زنی فتّان منجر به دعوا و نزاع با عزیزه میفرستد. در می
سوزد، صبورانه پیغام دختر عمو که تحمل قهر با عزیز را ندارد و در غم عشقش می

رسد و کند تا این که عزیز به وصال زن مرموز میهاي رمز آلود را برایش معنا می
زنی که در کمال وفاداري محبوبش را به )112(شب دهد عزیزه از غم و غصه جان می

خورد و متوجه فرستد. از آن پس که عزیز شکست میمیي عشقی دروغیندامن تجربه
اي که از دختر عمویش به یادگار مانده، بیوفایی خود و وفاداري عزیزه شده، با پارچه

کند که زن یاي انتقاد مشود. بدین سان شهرزاد در واپسین گامها از جامعهآواره می
بخشد.میوفایش را به سادگیفرستد در حالی که مرد بیوفادارش را به کام مرگ می

اند و نیز زنانی هستند که نمونه کامل وفاداري بویژه در زمان سختیشاهنامهدر
حتّی از رویارویی با پدر خود در دفاع از شوهر شگفتی برانگیزند. در این باره گفته 

وفاداري از عالی ترین صفات ملکوتی زن است. حس «شاهنامهشده است که در
وفاداري زن، بزرگترین محرّك حیات اجتماعی بشر بوده و هست. بزرگترین مظهر 

). نمونه این در داستان 83: 1370، (هاشمی» وفاداري زن، وفاداري به شوهر است.
ا پدر، در داستان سودابه و پدرش، در داستان رودابه و پدرش، در داستان کتایون ب

فرنگیس، و نیز منیژه با پدر خویش آشکار است. در تمامی این موارد، زن در دفاع از 
.)372: 1375، ایستد (فردوسیمیهمسر یا خواستگار خود رو در روي پدر
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ود رگیو پهلوان ایرانی به جستجوي  کیخسرو، فرزند فرنگیس و سیاوش به توران می
عزم بازگشت به ایران دارد. نکته جالب توجه براي بحث ما این کندو چون او را پیدا می

-است که فرنگیس هم که از خطرات راه و انتقام پدر آگاه است، همراه آنان می

اي جز وفاي سیاوش ندارد، براي همین به زمین )  فرنگیس دغدغه402شود.(همان: 
سی و حتّی نژادگرایی او گرایش ایران باوري فردوجا اینکند. البته درپدري پشت می

، اما بر »که ترکان ز ایران نیابند جفت«تاثیر نیست؛ چون گرچه به گفته گردآفرید بی
عکس هرگاه ایرانیان از ترکان جفت گرفتند، آن جفت هم به ایران متمایل است و آن را 

داند.میسرزمین خود
ی شبیه خواهر خود منیژه دختر دیگر افرآسیاب هم از نظر وفاي به همسر، داستان

گیرد میبیند... ملاقاتی صورتدارد. هنگامی که بیژن در شکارگاهی، بزمگاه منیژه را می
شود و در پی انتقام، سرانجام شوند. افرآسیاب خبردار میي هم میو دو طرف دلداده

مان: کند (هکند و براي تنبیه منیژه نیز او را از خانه اخراج میمیاو را در چاهی زندانی
شود... و در انتها این منیژه مشغول تیمار بیژن که درون چاه است میجا این)...از804

خواهد که دهد و از او میرستم است که بیژن را نسبت به فداکاریهاي منیژه تذکّر می
ي الگوي ). داوریل درباره649به پاس این فداکاري و وفاداري هرگز نیازاردش(همان: 

»منیژه زن آرمانی در دوران شوالیه گري است.«گوید: راف جنگاور میمنیژه از نظر اش
ها، کدام مرد و کدام فرهنگ است که ) اما حتّی بیرون از شوالیه1354:127، (دارویل

چنین زنی را نستاید. زنی وفادار و فداکار و تا پاي جان در خدمت شوي گرفتار؟ در 
در مورد بی وفایی زنان، بویژه زنان خوبرو غزل هاي فرهنگ عوام و نیز گاه در کتاب

ه رسد که بیوفایی زن بو خواستنی، فراوان سخن گفته شده است. اما بیشتر به نظر می
این دلیل مورد اعتراض است که گویی وفا صفت مخصوص زن است و مردان در تنوع 

ولی زن بویند،میکنند. مردان از هر گلی عطريطلبی خود، کاري عادي و طبیعی می
براي وفاداري حتی پس از مرگ شوهر هم بهتر است شوهر دیگري نگیرد.
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شود و شیرویه شیرین را به جادوگري و بدگوهري در داستان شیرین، خسرو کشته می
کند. شیرین شیرویه را به خاطر کشتن پدر سازد. او را احضار و تهدید میمتهّم می

اي فتنه انگیز و لذتّ طلب است، زنی دلدادهکند. شیرین برخلاف سودابه که سرزنش می
زند و مرگ وفادار است و براي رفع اتهّام و اثبات وفاداري دست به کاري شگرف می

شیرین نمونه زنِ درباري پسندیده و «دهد. را بر همسري با قاتل شوهرش ترجیح می
ین در ارتباط ). جالب اینجاست که وفاي شیر1382:56، (مزداپور» وفادار و فداکار است
- بههشود ششود که تقریبا نوعی نماد بیوفایی است و این باعث میبا شوهري مطرح می

اي که مطرح شد، یعنی اینکه وفاداري صفتی درخور زنان است؛ جدي تلقّی شود. جاي 
سؤال است که رستم چرا تهمینه را به راحتی رها کرد و رفت تا جایی که بر اثر این 

شاهنامهي رستم و سهراب واقع شد. چرا رستم وفاداري نکرد و چرا قطع ارتباط، تراژد
از قول خود یا دیگران این بیوفایی را نکوهش نکرد؟ برعکس چرا وفاداري کاووس در 
مورد سودابه اینقدر نکوهش شد تا جایی که رستم این وفاداري را دلیل خروج از 

شایستگی براي شاهی گرفت و گفت:
»بدخویی           ز سر بر گرفت افسر خسرويتورا مهر سودابه و «

)270: 3ج،1375(فردوسی،
پاسخی آماده وجود دارد که سودابه بدمنش بود، اما این کافی نیست. جا ایندر

حتی اگر سودابه بدمنش هم نبود ولی عشق و وفاي کاووس به او مشکلاتی به بار 
گرفت و باز بارگی نام مینصري و زنعآورد. این عشق نه وفا، بلکه احتمالا، سستمی

ت ماند؛ در این صورشد. فرض کنیم رستم به وفاي تهمینه در سمنگان میهم تحقیر می
شد؟ پاسخ دشوار نیست. شاید چون مردان کارهاي مهمی دارند، دل در وفاي میچه

رهمسر بستن و با او ماندنشان به عیاشی تعبیر شود؛ ولی زنان چون هیچ کاري مهمت
ي آن اینکه از حمایت شوهر و در خدمت او ندارند، ماندنشان به وفا تعبیر شود. نشانه

زنانی که در کار جنگ و سلطنت و نظایر آن هستند، همچون گردیه، بیوفایی شان چندان 
آید. نمیبه چشم
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مکر و خیانت زنان
ها آنواکنشزنان، خواه نیک یا بد، زیرکی و سرعت ي هاي برجستهیکی از ویژگی

رود. معمولاً در زبان است. این زیرکی و هوشمندي در دو جهت مثبت و منفی به کار می
يبرند. حال آنکه این دو واژهمیفارسی مکاّري و حیله گري مترادف یکدیگر به کار

عربی داراي معناي متفاوت از یکدیگر هستند. مکر در معناي فریفتن شخصی دیگر، 
، ی پوري(صف» مکر بالفتح، فریب، فریفتن و بدسگالیدن«منفی است، داراي بار معنایی 

حیله در معناي تدبیر و چاره اندیشی، داراي بار معنایی که آن: ذیل: مکر)، حال1337
).(پیشین، ذیل: حیله» حیله بالکسر حذاقت و جودت نظر و قدرت بر تصرفّ«مثبت است. 

مکر را به کار برد، چرا که از زیرکی خود يتوان در مورد عملکرد همسران بد، واژهمی
گیرند. اما حیله راهاي ناصواب یا گریز از پیامدهاي آن بهره میبراي رسیدن به هوس

-توان براي همسران نیک به کار برد، زیرا از هوشمندي و زیرکی خود براي چارهمی

زنان محتاله جویند.ها بهره میاندیشی و تدبیر امور و به سامان رساندن آشفتگی
برخلاف تصویر امروزي، در هزار و یک شب، سمبل چاره اندیشی و مقاومت در مقابل 

اند. زنان محتاله با زن تدبیرگر و مدبر برابرند. بنابراین از جمله تقدیر یا ظلم ظالمان
اندیشی) و مکر (کید) زنان ، حضور چشمگیر حیله (چارهشبهزار و یک تصاویر در

گو محتاله است، زیرا امکان دیگري براي بقا ندارد، او مثلاً شهرزاد قصهبراي بقا است.
، »احمد دنف و حسن شومان«یا حکایت » ي محتالهدلیله«در داستان » دلیله«نیز همچون 

، اما »ي زنانهمکر و حیله«شهرزاد خود با «اي ندارد جز اینکه به حیله پناه ببرد. چاره
ار عقل ازدست داده را شب به شب با جادوي کلام و از سر متعقّلانه و هدفمند، شهری

دار، در برابر خشونت و صبر بر سر عقل در آورده است و این نهایت مکر زنانه حکمت
رحمی مردانه، نه تنها کلنجاري منفی را برنمی تابد، بل درایت و فصاحت در کلام بی

ستیز گذاشته بر شهریار زنزن، که اگر به ظرایف و غمز بوده، اثر جادویی خود را 
).44-45: صص 1384، (میهن دوست» است
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اند که به گرفتهزنان دیگري نیز مورد ارزیابی قرارشبهزار و یک از سوي دیگر در
مشهور است که آنان از شدت آسودگی و بیکارگی به «زنان حرمسرا مشهورند 

اند که یا به بازي و تفریحشدهتبدیل میگرتوطئهباز و گاه خاصیت، هوسموجوداتی بی
گري براي حذف رقیبان و نیز اخلال در اند یا به توطئهگذراندهو روزمرگی روزگار می

) زنان مکّار و خیانت پیشه، صفاتی 117: 1385، پاك نیا»(اندشدهمیکار مملکت مشغول
وه به گذارند. برخی از این گرمانند هوسرانی و خیانت و کینه توزي را به نمایش می

چیز توانیم پیش از هرمیشوند؛ براي نمونه از این دست زنانکیفر گناه خویش کشته می
به زنان ملک شهرباز و برادرش شاه زمان اشاره کنیم که از غیبت همسرانشان استفاده

آیند که در نتیجه توسط همسرانشان کشتهمیکنند و به آغوش غلامان سیاه درمی
دهد. روي می» گداي دوم«و حکایت » صیاد«موارد در حکایت شوند. از جمله این می

گیرند. دو دانند و آن را در جهت شرّ به کار میسه مورد از زنان مکار ساحري می
به کیفر گناه خود به حیوان مسخ» پیر و استر«و حکایت » پیر و غزال«مورد در حکایت 

-دیگر زنان این مجموعه میشود. ازشوند و یک مورد در حکایت صیاد کشته میمی

اي تمام با اشاره کنیم. این زن با حیله» قمرالزمان و گوهري«توانیم به زن گوهري در 
کند که قمرالزمان کنیزي خریده بازد و نزد شوهر وانمود میمیقمرالزمان نرد عشق

د وکه کاملاً شبیه خود اوست! در این حکایت از زبانی نمادین براي ارتباط با فاسق خ
آنگاه کاردي در جیب او «...شود. گیرد که توسط زنی دیگر رمزگشایی میبهره می

گذاشته بازگشت و کنیزك را به بیدار کردن ایشان فرستاد... عجوز گفت: خداي تعالی 
تو را در شب آینده از آسیب آن زن نگاه دارد که او با اشارت با تو گفته است که اگر 

عزیز «) همچنین در داستان 2229: 2، ج1383، (طسوجی.»بار دیگر بخوابی تورا بکشم
اش عزیز را به نیرنگ به خود ، زنی قسی القلب اما فتّان، عاشق دل خسته»و عزیزه

) در 112گیرد(شب اش را میشود و مردانگیکند و بعد بر او خشمگین میحریص می
از خیانتش که آنبزنی با قدرت جادویی شوهرش را به سب» ي سنگیشاهزاده«حکایت 

). همچنین در 97پردازد(شب کند و سپس به آزار او میآگاه شده به سنگ بدل می
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شویم که با قدرتی جادویی بسیاري دیگر از داستانها با زنانی از این دست روبرو می
ثابت هاي یکی از تیپ«کنند. میهمسران خود را بدل به الاغ، سگ و حیوانات دیگر

کند ، زنی است زیبا و مکّار که شوهر ابله خود را خام میشبر و یک هزاهايداستان
رود...میورزد، در این خیانت گاه تا شکنجه و آزار جسمانی مرد پیشو به او خیانت می

شاید در ناخودآگاه زنان تحت ظلم، بهترین شیوه را در تلافی ظلم مردان به کار گرفته 
له نشان دادن مردان در فرایند یک واقعه، بر این انتقام اند. از نقطه نظر داستانی هم با اب

) زبیده همسر هارون الرشید اگر چه در دسته 134: 1379، (ثمینی» پافشاري کرده اند
رود. به شمار میشبهزار و یک نیز یکی از حیله گرترین زنان«زنان خوب ذکر شد 

بردمرحله مرگ پیش میاو هر کنیزي را که دوست نداشته باشد در نهایت قساوت تا 
» فرزندان ایوب«شود. چنان که در داستان کاره حرمسرا محسوب میو در واقع همه

اي بنگ در بینی قوت القلوب کنیز محبوب خلیفه زبیده از حسادت، هنگام خواب پاره
» دهد که شبانه زنده به گورش کنندسرا فرمان مینهد و سپس به دو خواجهمی

)245-258: صص 1ج،1378(افرآسیابی،
توان گفت گاهی خورد و میمکر و نابکاري بسیار کم به چشم میشاهنامهاما در 

ي خبیث است که نتایج شومی به هاي زنان معدودي مثل سودابهنابکاري و هوسرانی
توان این حکم را کلّی بار آورده و باعث شده که آن فرد مورد مذمت قرار گیرد، لذا نمی

شاهنامه یک کتاب «گوید: را کتابی ضد زن نامید. اسلامی ندوشن میشاهنامهدانست و 
-ضد زن نیست، در تمام دوران پهلوانی از سودابه که بگذریم، یک زن پتیاره دیده نمی

ي ) بنابراین تنها سودابه نابکار است که با اندیشه24: 1350(اسلامی ندوشن، » شود
ش پاك سرشت گردید. آقاي محمدرضا راشد نیز اش باعث مرگ سیاوپلید و مکر زنانه

سیماي زنان در این کتاب بسیار آراسته است و بر مردان برتري هم دارد. «گوید: می
شود، دلاور زنانی چون گردآفرید و اگر زنی چون سودابه در این کتاب دیده می

ند و اکثر اوفادارانی چون منیژه و تهمینه و جریره، بخشهایی را به خود اختصاص داده
ها موجب بدنامی زنان شده، آنان نمونه انسانیت هستند... تنها زنی که در بخش حماسه
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سودابه دختر شاه هاماوران است که با کاووس به ایران آمده و مورد محبت اوست، 
-گري متوسل مییابد به چارهاما عشقی گناه آلود به سیاوش دارد و چون پاسخ نمی

) شاید 85: 1369، (راشد محصل» شوده دست رستم کشته میشود و سرانجام هم ب
این نابکاري و پلیدي سودابه است که فردوسی را نسبت به زن بدبین نموده که چنین 

گفته است:
زن و اژها هر دو در خاك به              جهان پاك از این هر دو ناپاك به

)    1507: 482، ب 4ج،1375(فردوسی،
نتیجه

هزار و یک توان چنین برداشت کرد که شمار زنان نابکار درمیحاضرهاي از بررسی
بسیار است اما تاثیر زنان خوب برجستگی بیشتري دارد. بسامد بیشتر زنان بد شب

و تأیید نظر شهریار خونریز شبهزار و یک نباید گواهی بر زن ستیزي و زن بیزاري در
یهاي زنان، همسو با هدف شهرزاد است که قلمداد شود، چون دوگانگی کاربرد توانائ

ها آنتوان حکمی کلّی در موردي زنان یکسان نیستند و نمیکوشد ثابت کند همهمی
مختلف، در حکایت ها حضور فعال دارند و هاي صادر کرد. در مجموع؛ زنان در نقش

ان خود و ، نسبت به فرهنگ زمشاهنامهزن در کنند،میگاه خردمندانه تر از مردان عمل
رسد که این فرضیه فقط در چارچوب پس از آن، قطعا موقعیتی برتر دارد؛ اما به نظر می

شاهنامهبا وجود این موضوع زن در «فضاي اشرافی داستانها قابل قبول است. 
فردوسی، مانند بسیاري دیگر از مطالب این کتابِ شگفت، سخت پیچیده است و پرسش 

-مقامی ارجمند دارد، با نگاهی مقایسهشاهنامهاین ادعا که زن در ).43: 1368(کیا، » انگیز.

اي از حقیقت به دور نیست. اولا وجود قهرمانان زنی که سیاست مدار، خردمند، سلطان 
رسد صرفا به نمیو حتّی جنگاورند و مورد ستایش قرار دارند، چنان است که به نظر

هست غالبا از شاهنامه اي که درستیزانهمنظور جذابیت داستان باشد، ثانیا ابیات زن
باور عمومی موجود در فرهنگ باور بعضی افراد یازبان قهرمانان داستان است که

رانند، یا مورد زنان فرمان میکه ایندهد، نه عقاید فردوسی را.اجتماع را نشان می
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، تمامی طول تاریخجنگند، در شوند، یا شجاعانه میمیگیرند، یا دیپلماتمیمشورت قرار
است. اما فردوسی در همه جاي جهان، در فضاهاي اشرافی، ردپایی کم و بیش داشته

از نژادگی شاهنامهاست. در ام مطرح نکردهي عوچنین موقعیتی را هرگز براي زنان طبقه
دهد که بخش اعظم جامعه، چه میت آن سخن بسیار گفته شده است. این نشانو اهمی

از نظر فردوسی چندان موضوع فکر و دغدغه نبوده است. این زنان که مرد و چه زن،
کنند، به سبب ایران و ایرانی بودن آنان میبراي انجام کارهاي بزرگ اعتماد به نفس پیدا

داستان شاهنامهآنان مربوط است. و برجسته و ممتاز بودننیست؛ به اشرافی بودن
. از مردم در آن خبري نیست، بنابراین موضع بزرگان است، چه ایرانی و چه غیر ایرانی

آن در برابر زن، بیشتر موضع فرهنگ اشرافی است تا موضع فرهنگ ایرانی. 
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